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 الرحیمبسم الله الرحمن 

 

 ههای نرفتعنوان: راه

 اهشخصیت

 .پدر خانواده، مردی مذهبی و دلسوز که همیشه آرزوی زیارت اربعین را داشته است -زاده حاج علی حاجی

 .دهداش اهمیت میهمسر حاج علی، زنی صبور و مهربان که به شدت به خانواده -مریم 

 .ساله، شغل کارمند، کمی از مذهب فاصله گرفته است ۲۵دختر بزرگ خانواده،  -زاده سارا حاجی

 .آموز دبیرستانی که علاقه زیادی به تکنولوژی داردساله، دانش 1۷پسر کوچک خانواده،  -زاده احمد حاجی

 

 :خلاصه داستان

شوند و شرکت کنند، با اتفاقی عجیب روبرو می اند در مراسم اربعینهاست نتوانستهزاده که سالخانواده حاجی

 .شودها میشود. این سفر باعث تغییرات عمیق در زندگی و روابط آنراهشان برای این سفر معنوی باز می

 

 مد: بیداری در سپیده1صحنه 

 INTدمسپیده –زاده خانه حاجی.

 

تابد. حاج علی، مردی در ها به داخل میدم از پنجرهزاده غرق در سکوت است. نور کمرنگ سپیدهخانه حاجی

 .خواندساله، با ظاهری آرام و متفکر، روی سجاده نشسته و دعا می ۵۵حدود 

 

 یحاج عل

 (آرام)

 ؟خدایا، میشه امسال راه کربلا را برای ما باز کنی

 

 .ای گذشتهههای زیارت قدیمی کربلا در سالکند، عکسهای خانوادگی روی دیوار حرکت میدوربین به عکس

 

 ممری

 (آلوداز اتاق خواب، با صدای خواب)

 ؟علی، بیداری

 



 

۲ 

 

 یحاج عل

 (شودبلند می)

 .آره، بیدارم. صبحت بخیر مریم

 

 ممری

 (لبخند)

 ؟صبحت بخیر. چایی دم کنم

 

 .روددهد و به سمت آشپزخانه میحاج علی سری تکان می

 

 ی: شروع یک روز عاد۲صحنه 

 INT صبح –آشپزخانه .

 

ای در دست، پشت ای مهربان، مشغول آماده کردن صبحانه است. حاج علی با روزنامهساله با چهره ۵۰زنی  مریم،

 .نشیندمیز می

 

 یحاج عل

 (با لبخند)

 ؟احمد هنوز خوابه

 

 ممری

 (با خنده)

 .بله، مثل هر روز. سارا هم تا دیر وقت بیدار بود، احتمالاً الان خوابیده

 

ساله خانواده، با انرژی به آشپزخانه وارد  1۷آید. احمد، پسر پله میای تند از راههدر همین حال، صدای قدم

 .شودمی

 

 داحم

 (با شور و شوق)

 !صبح بخیر بابا... صبح بخیر مامان
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 محاج علی و مری

 (با هم)

 .صبح بخیر احمد

 

 .دآیحوصله به آشپزخانه میآلود و حالتی بیای خوابساله، با چهره ۲۵سارا، دختر 

 

 اسار

 (آهسته)

 .صبح همگی بخیر

 

 ه: پیشنهاد غافلگیرکنند3صحنه 

 EXTظهر –مسجد محل .

 

روی اربعین است، ریزی برای پیادهحاج علی پس از نماز، با یکی از زائران به نام حاج کاظم که در حال برنامه

 .کند. حاج کاظم، مردی مسن و مهربان استصحبت می

 

 محاج کاظ

 (با اطمینان)

 یحاج علی قراره امسال یه کاروان راه بندازیم بریم اربعین.توهم حتما باید با همراه خانواده ات بیا

 

 یحاج عل

 (با تردید)

 .خیلی دوست دارم، ولی هر سال یه مشکلی پیش میاد

 

 محاج کاظ

 (با لبخند)

 .اینکنه، به خدا توکل کن. تو و خانوادت دعوت شدهامسال فرق می

 

 .آیدمانی برق زده از مسجد بیرون میحاج علی با چش
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 ی: گفتگوی خانوادگ4صحنه 

 INT.عصر –زاده خانه حاجی

 

 .کنداند و حاج علی ماجرای امروز را تعریف میخانواده دور میز نشسته

 

 یحاج عل

 (زدههیجان)

 .تونیم با کاروانشون بریم کربلاحاج کاظم گفت امسال می

 

 ممری

 (با علاقه)

 .ن بهترین فرصتهچقدر عالی! ای

 

 داحم

 (با شور و شوق)

 .خوام برم، همیشه آرزوم بودمن که می

 

 اسار

 (با شک و تردید)

 .دونم. کارم رو چی کار کنم؟ تازه امسال کلی برنامه دارممن نمی

 

 یحاج عل

 (آرام)

 .سارا، یه بار هم که شده به این سفر فکر کن.نگران هم نباش توکل برخدا

 

 رزی برای سفسا: آماده۵صحنه 

 .TINبعد روز چند –زاده خانه حاجی

 

 .های خود هستندخانواده در حال جمع کردن وسایل سفر هستند. هر کدام مشغول بستن چمدان



 

۵ 

 

 

 ممری

 (به سارا)

 .سارا، مطمئنی همه چی رو برداشتی؟ ممکنه اونجا چیزی لازم باشه

 

 اسار

 (با لبخند)

 .ممامان، نگران نباش. همه چیز رو چک کرد

 

 داحم

 (با هیجان)

 .خوام همه چیز رو ثبت کنمبرم. میمن دوربینم رو می

 

 ز: حرکت به سمت مر6صحنه 

 EXTروز –جاده به سمت مرز .

 

زاده با اتوبوس در حال حرکت به سمت مرز هستند. فضای اتوبوس شلوغ و پر از زائران است. همه خانواده حاجی

 .با شور و شوق به سمت کربلا میروند

 

 یحاج عل

 (با لبخند به مریم)

 .ها برای یه هدف دور هم جمع شدنببین چقدر شلوغه. چقدر آدم

 

 ممری

 (با لبخند)

 .کنهها رو به هم نزدیک میاین شور و شوق آدم

 

 اسار

 (با کنجکاوی)

 ؟خیلی جالبه، این همه آدم از کجا اومدن
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 داحم

 (در حال عکس گرفتن)

 .مهاین بهترین سفر زندگی

 رهای سف: چالش۷ صحنه

 EXTروز –های عراق جاده.

 

کنند. آفتاب سوزان و گرمای هوا شرایط ها و اقوام مختلف در آن حرکت میای شلوغ با زائرانی که از ملیتجاده

کنند. حاج هایشان در میان جمعیت حرکت میپشتیرا سخت کرده است. حاج علی، مریم، سارا و احمد با کوله

 .اندازداش نگاهی میکند و به اعضای خانوادهاش پاک مییعلی عرق از پیشان

 

 یحاج عل

 (با خستگی)

 هبیاید کمی استراحت کنیم.خیلی راه ماند

 ممری

 (نگران)

 .بله، بیاید اینجا بشینیم، همتون خیلی خسته شدین

 

آورد، اش در میهروند و روی زیرانداز کوچکی که احمد از کولی درختی در کنار جاده میها به سمت سایهآن

کند. سارا به زائرانی که در حال حرکت نوشد و به اطراف نگاه میاش مینشینند. حاج علی آب از قمقمهمی

 .شودهستند، خیره می

 

 اسار

 (با تفکر)

 ؟کنن، برای چی؟ چرا اینقدر برای این سفر مصمم هستناین همه سختی رو تحمل می

 

 ممری

 (با لبخند و آرامش)

، اینجا هر کسی یه داستان و یه دلیل برای خودش داره. برای عشق به امام حسین )ع( و ایمانشون سارا جان

 .کشونهها رو از همه جا به اینجا میاومدن. این عشق، آدم



 

۷ 

 

 

 .کنداش نگاه میدهد و به خانوادهحاج علی سرش را تکان می

 

 یحاج عل

 (با احساس)

 الی نیست. سفریه به سمت معنویت و تقرب به خدیادتون باشه، این سفر فقط یه سفر معمو

 

 :گویدهایی که گرفته است، میاحمد که تا این لحظه مشغول نگاه کردن به عکس

 

 داحم

 (با هیجان)

 مانگیزه. این همه آدم، این همه داستان، باید همه رو به خاطر بسپاریاینجا واقعاً شگفت

 

 اسار

 (با نگاهی متفکرانه)

 هکردم. اینجا انگار همه چیزهدف خاص خودش رو داروری فکر نمیوقت اینجمن هیچ

 

 ممری

 (گذارددست روی شانه سارا می)

 .ده که چی تو زندگی مهمهها تو زندگیمون خیلی کمک میکنه. بهمون نشون میسارا جان، این تجربه

 

آید. حاج علی به او لبخند زاده میدر همین لحظه، یک زائر جوان که خسته و تشنه است، نزدیک خانواده حاجی

 دکناش را به او تعارف میزند و قمقمهمی

 

 نزائر جوا

 (با تشکر و قدردانی)

 .خدا خیرتون بده حاجی

 

 یحاج عل

 (با تواضع)
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 نکنخواهش میکنم وظیفمه. اینجا همه به هم کمک می

 

شود. سارا با دیدن این صحنه ها دور میکند. سپس با لبخندی از آننوشد و تشکر میزائر جوان کمی از آب می

 .زندلبخندی می

 

ای که زائران در زاده که در حال استراحت و تفکر هستند، به سمت جادهدوربین به آرامی از چهره خانواده حاجی

 .کندآن در حال حرکت هستند، حرکت می

 : ورود به کربلا8صحنه 

 EXTشب –ورودی کربلا .

 

رسند. شلوغی زائران، صدای زاده پس از پیاده روی های طولانی، بالاخره به ورودی شهر کربلا میخانواده حاجی

 تنظیر ایجاد کرده استابد، فضایی بیها و نوری که از حرم مینوای دعای آن

 

های کربلا هستند. چهره همه از خستگی و هیجان روی در خیابانحاج علی، مریم، سارا و احمد در حال پیاده

 تروشن اس

 

 یحاج عل

 (آلودبا چشمانی اشک)

 ...خدایا شکرت

 

کند و کند. او به حرم امام حسین )ع( نگاه میدوربین روی چهره حاج علی که پر از اشک و هیجان است، زوم می

 دشواشک از چشمانش جاری می

 

 

 تکند. او تحت تأثیر فضای معنوی و آرامش شهر قرار گرفته اسر از اشک به اطراف نگاه میسارا با چشمانی پ

 

 اسار

 (با احساس)

 هوقت همچین حسی نداشتم... اینجا مثل یه بهشتهیچ

 



 

9 

 

 

 دگیرکند و از مناظر و زائران عکس میکنند. احمد دوربینش را آماده میخانواده به سمت حرم حرکت می

 

 داحم

 (نبا هیجا)

 ماین بهترین جاییه که تا حالا دیدم. باید همه جا رو ثبت کن

 

 

در « یا حسین»کنند. صدای نوای ها به سمت حرم حرکت میگیرد و آنحاج علی با آرامش دست مریم را می

 تانداز اسهوا طنین

 

 (: ورود به حرم امام حسین )ع8.1صحنه 

 EXTشب –حرم امام حسین )ع( .

 

درخشند. شوند. نورهای طلایی حرم در تاریکی شب میبه حرم امام حسین )ع( نزدیک می زادهخانواده حاجی

 دآلود و قلبی پر از عشق در حال ورود به حرم هستنهای مختلف با چشمانی اشکها و زبانمردم از ملیت

 

داخل حرم پر از زائرانی شوند. آورند و با احترام وارد حرم میهایشان را در میحاج علی، مریم، سارا و احمد کفش

 دخوانننامه میکنند و زیارتاست که دعا می

 

 یحاج عل

 (با صدای لرزان)

 ییا حسین... الحمدلله که ما رو به اینجا رسوند

 

 دپردازمریم با چشمانی پر از اشک به دعا می

 

 ممری

 (زیر لب)

 مامام حسین )ع(، به ما کمک کن تا راه درست رو پیدا کنی

 



 

1۰ 

 

خواند. او تحت تأثیر فضای معنوی حرم، احساس کشد و زیر لب دعا میرامی به دیوارهای حرم دست میسارا به آ

 دکننزدیکی به خداوند می

 

 اسار

 (با صدای آرام)

 .یا حسین... کمکم کن تا راه درست رو پیدا کنم

 

 .کند هر لحظه را به خاطر بسپاردکند و سعی میاحمد با شور و شوق به اطراف نگاه می

 

 داحم

 (با هیجان)

 .کنموقت فراموش نمیاین لحظه رو هیچ

 

 لای برای تفکر و تأم: لحظه8.۲صحنه 

INT.  )بش –حرم امام حسین )ع 

 

پردازند. صدای نوای دعا و ذکر در فضا میای از حرم نشسته و به تفکر و تأمل زاده در گوشهخانواده حاجی

 .پیچیده است. حاج علی چشمانش را بسته و به دعا و تفکر فرو رفته است

 

 یحاج عل

 (زیر لب)

 .خدایا، به ما کمک کن تا همیشه در راه تو باشیم

 

 .اش آرام و امیدوار به آینده استمریم در حال دعا و تفکر است. چهره

 

 ممری

 (زیر لب)

 .ام رو در پناه خودت حفظ کنخانوادهخدایا، 

 

اش تغییرات مثبتی ایجاد کند که باید در زندگیکند. او احساس میاش فکر میسارا به فکر فرو رفته و به گذشته
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 .کند

 

 اسار

 (زیر لب)

 .باید تغییر کنم... باید بهتر بشم

 

 .بردکند و از فضای حرم لذت میاحمد به اطراف نگاه می

 

 داحم

 (لبزیر )

 .مهاین بهترین تجربه زندگی

 

کند و در نهایت به نورهایی که از سقف دوربین به آرامی از چهره اعضای خانواده به سمت سقف حرم حرکت می

 .کندتابد، زوم میحرم می

 .شودو نوای دعا در فضا پخش می

 ه: بازگشت به خان9صحنه 

INT. بش –زاده خانه حاجی 

 

ها به وجود آمده گردند. تغییرات مثبتی در زندگی و ارتباطات خانوادگی آننه بازمیزاده به خاخانواده حاجی

 .کنداست. سارا با لبخند به پدر و مادرش نگاه می

 

 اسار

 (با صداقت)

 .ممنونم که این سفر رو برام ممکن کردین. خیلی چیزها یاد گرفتم

 

 ممری

 (با لبخند)

 یخوشحالیم که با ما اومدباید از امام حسین )ع( تشکر کنی.ما هم 

 

 یحاج عل



 

1۲ 

 

 (با خوشحالی)

 .این سفر، یه هدیه الهی بود برای ما

 

 .برندزنند و از لحظات شیرین با هم بودن لذت میزاده لبخند میخانواده حاجی


